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 ضِ ﴿در کلام خدای متعال آمده است:  :1سوال رأ
َ مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأ هِ مَا فِي السَّ وَلِلَّ

سَاءُوا بِمَا 
َ
ذِينَ أ زِيَ الَّ مِ لِيَجأ ثأ ِ

تَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأ ذِينَ يَجأ نَى الَّ حُسأ سَنُوا بِالأ حأ
َ
ذِينَ أ زِيَ الَّ عَمِلُوا وَيَجأ

ضِ وَإِ  رأ
َ كُمأ مِنَ الْأ

َ
شَأ نأ

َ
لَمُ بِكُمأ إِذأ أ عأ

َ
فِرَةِ هُوَ أ مَغأ كَ وَاسِعُ الأ مَمَ إِنَّ رَبَّ فَوَاحِشَ إِلََّّ اللَّ ةٌ فِي وَالأ جِنَّ

َ
تُمأ أ نأ

َ
ذأ أ

قَىبُطُونِ  لَمُ بِمَنِ اتَّ عأ
َ
فُسَكُمأ هُوَ أ نأ

َ
وا أ هَاتِكُمأ فَلََ تُزَكُّ مَّ

ُ
( و وقتی به برخی 32-31) نجم:  ﴾ أ

همه چیز غیر از زنا « اللم»از نظرات مراجعه کردم، دیدم که اکثر فقها می گویند 

دقیقا « اللمم»را شامل می شود،  با توجه به حقیقت آنچه در شرع آمده است، 

 آیا این بدین معناست که هرچه کمتر از زنا باشد، بخشیده می شود؟چیست؟ 

  

گرفته شده كه معنای جمع كردن يک چيز است كه به نزديک شدن به يک « اللم»از « اللمم»
چيز نيز به كار مى رود و مرجع در اينجا كلَم فقها و مفسران نيست، بلكه زبان و سياق های 

گفته مى شود: )لمم الشيطن( به معنای تماس شيطان و نزديكى  متن قرآنى معيار است. ولى
وی به انسان است. از اينروست كه مى بينيم برخى اين آيه را به صغائر تفسير كرده اند چون 
نوعى نزديكى به فواحش به شمار مى روند. همچنان كه مى بينيم برخى آن را اين گونه تفسير 
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تى است كه گهگاهى از انسان صادر مى شود چون انسان كرده اند كه مقصود لغزش ها و قصورا
 معصوم نيست. بر اين حالت نيز نزديكى به فواحش صادر است. 

معيار در اين جا استثنای )إلَّ اللمم( است اگر اين استثناء از قبيل استثنای منقطع باشد تفسير 
آيه به مثل اين تفاسير ممكن است ولى اگر استثناء متصل باشد در اين صورت لمم نيز خود 

 جزئى از فواحش و كبائر خواهد بود. 

از زناست، همگى اجتهاداتى است  اما تفسير لمم به اين كه به معنای زناست يا هرچيزی غير
« لمم»كه مستند به زبان نمى باشد چون در زبان عرب بر زنا يا غير زنا به طور خاص تعبير 

 اطلَق نمى شود. 

تفسير كرد، به اين معنا كه مى گوييم: )ألم به « نازل»شايد بتوان آيه شريفه را با ارجاع به 
ی دچار شد. گويى اين آيه مى خواهد بگويد اين المرض( در لغت به اين معناست به اين بيمار 

افراد از كبائر و فواحش دوری مى كنند ولى معمولًَّ از گناهانى كه بر اثر شرايطى بر آنها وارد مى 
شود دوری نمى كنند شرايطى كه موجب مى شود به گناه نزديک شوند چون معصوم نيستند، 

داشته باشد اما عادت او پرهيز از اين ممكن است در اثر فشار خاصى نگاهى از روی شهوت 
گناهان است. ممكن است در اثر كشيده شدن به فضای اجتماعى خاصى كه غيبت در آن 
فراوان است، در حق انسانى غيبت كند، اما بر سر نافرمانى خود نمى ماند بلكه از آن جدا مى 

در تفسير اين آيه است و شود. چه بسا بتوان گفت اين تفسير به لحاظ لغوی نيز معنای نزديكى 
 با روح قرآنى و واقعيت تجربه بشری سازگار است. 

نتيجه مى گيريم هر چه حرام است انجام دادن آن حرام است، اما آيه مى خواهد واقعيت تجربه 
انسان مومن را توضيح دهد و وضعيت و شرايط او را درک كند از اين جهت كه انسان مومن از 

شود و در برابر فشارهای « لمم»فواحش دوری مى كند ولى ممكن است ناخواسته گرفتار 
و گويى خداوند متعال در اين آيه مى خواهد بگويد كه خداوند متعال با ديد  شيطان سرخم كند

رحمت به اين لغزش های گذرا مى نگرد تا زمانى كه انسان مومن از فواحش و كبائر دوری كند 
و تصميم قطعى بر ترک گناه داشته باشد نه به اين معنى كه انجام كار حرام گاهى جايز است 

كه اگر در اثر موقعيتى گناهى از انسان صادر شده باشد، خداوند ممكن  بلكه به اين معنى است
است از آن خطا گذر كرده و او را ببخشايد. اين بيشتر شبيه به آنچيزی است كه در قانون جنائى 



امروزه مطرح است كه بين ارتكاب جرم از روی اصرار و تعمد و ارتكاب جرم بدون تعمد و اصرار 
  .تمييز گذاشته مى شود

 

 

 


